
در کلاس شــکار، معلمّمــان داشــت 
روش هاى مختلف شکار کردن را درس 
مــى داد. او توضیح داد که ســفره ماهى 
براى شــکار کردن باید زیر ماسه هاى 
کف دریا مخفى شود و فقط دو تا چشم و 
دُمش بیرون بماند. دو تا چشمش براى 
دیدن شکار، و دمش هم براى گول زدن 
ماهى هاى دیگر که فکر کننــد این دم، 
یک طعمــه ى خوش مزّه اســت! بعد با 
نزدیک شدن ماهى به دم، سفره ماهى باید 
بپّرد بیرون و شکار را بگیرد. اینجا بود که 
یکى از بچّه ها تعریــف کرد که روز قبل، 
پدرش مى خواست به همین روش شکار 
کند ولى متأسّفانه چیزى که فکر مى کرد 
دارد به دمش نزدیک مى شود و باید آن 
را گیر بیندازد، یــک قوطى فلزّى بود که 
آدم هــا داخل آب انداختــه بودند! پدر 
هم کلاسى ما هم از همه جا بى خبر، قوطى 
را گاز گرفته بود و حالا تمام دندان هایش 
ریخته است و فعلاً فقط مى تواند مایعات 

بخورد! 
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زنگ تفریح چند تا بچّه کوسه آمدند سراغ 
ما بچّه سفره ماهى ها و شروع کردند به گفتن 
لطیفه  هاى بى مزّه. یکى از آن ها گفت: «یک 
روز ماهى ها ناهارشــان تمام مى شود، به 
سفره ماهى مى گویند حالا بلند شو خودت را 
بتکان!» و بقیّه هم قاه  قاه مى خندیدند و در 
آب غلت مى زدند. یکى دیگر از آن ها گفت: 
«ولى ما بعد از ناهار دســتمال مى آوریم و 
خودمان سفره ماهى مان را تمیز مى کنیم!» و 
بقیّه باز از خنده ریسه مى رفتند. خوش بختانه 
وقتى بچّه کوسه ها مشغول مسخره کردن ما 

سفره ماهى ها بودند، ناظممان، جناب دلفین، 
پشت سر آن ها بود. جناب دلفین آن ها را 
به دفتر مدرسه برد. انگار دلقک ماهى ها و 
تاس ماهى ها هم از دست مسخره کردن هاى 
بچّه کوسه ها شکایت کرده بودند. در دفتر 
مدرسه تصمیم گرفته شد که بچّه کوسه ها به 
عنوان تنبیه، یک هفته عصرها بعد از پایان 
کلاسشان بروند آشغال هایى را که آدم ها 
در آب ها مى ریزند جمــع کنند تا متوجّه 
شوند مســخره کردن دیگران خنده ندارد، 

آشغال جمع کردن دارد!
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پنج شنبه و جمعه:

به جز شــادى و تفریح در زیر دریا تعطیل ببخشــید، ولى دو روز آخر هفته، هر کارى 
است؛ حتّى نوشتن خاطرات!  

امروز یک هم کلاسى جدید به کلاسمان 
آمــد. ایــن بچّه ســفره ماهى از نوع 
سفره ماهى هاى برق دار است که تازه به 
محلهّ ى ما آمده ! براساس توضیحات آقا 
معلمّ متوجه شدیم دوست جدیدمان 
مى تواند تا 100 ولــت برق تولید کند. 
او از این نیروى الکتریکى براى شــکار، 
دفاع، فــرارى دادن موجودات مزاحم، 
جهت یابى و ارتباط با ســفره ماهى هاى 
برق دار دیگــر اســتفاده مى کند. این 
دوست عزیز تازه واردمان گفت که ما 
مى توانیم براى دور کــردن مزاحمین 
احتمالى، روى کمک او و برقى که تولید 
مى کند حساب کنیم. البتّه او آن قدر بلند 
و واضح حرف مى زد که بچّه کوســه ها 
هم در آن گوشــه ى حیاط مدرســه، 
حرف هایش را شنیدند و فرار را بر قرار 

ترجیح دادند!

امروز ما هم مجبور شدیم با بچّه کوسه ها 
آشغال هاى دریا را جمع کنیم. خیر! اشتباه 
نکنید! ما سفره ماهى ها هرگز ماهى هاى 
دیگر را مسخره نمى کنیم، ولى خُب ممکن 
است در امتحان روش هاى شکار، نمره ى 
خوبى نگیریم و بــه عنوان جریمه مجبور 
شویم آشغال هاى کف دریا را جمع کنیم! 
آقاى ناظم گفت که انســان ها هر سال 
بیش از 10 تن پلاستیک، وارد اقیانوس ها 
مى کنند که براى همه ى جانداران دریاها 
و اقیانوس ها خطرناك است. یعنى واقعاً 
آدم ها براى جمع کردن این همه زباله از 
کف دریا، روى مسخره بازى بچّه کوسه ها 

و درس نخواندن ما حساب کرده اند؟! 

گویا پدر ســفره ماهى برق دار، مدّتى در 

دست آدم ها اســیر بوده تا آن ها رویش 

آزمایش هــاى علمــى انجــام دهند. 

سفره ماهى برق دار از قول پدرش مى گفت 

که هیچ کــدام از کارهایى که آدم ها تا به 

حال انجــام داده اند به انــدازه ى یکى از 

رسم و رسومشان ترسناك نبوده است. 

ســفره ماهى برق دار درباره ى این رسم و 

رسوم گفت: «آدم ها همیشه موقع تحویل 

ســال، ســبزى پلو با ماهى مى خورند!» 

همه ى ما از ترس جیــغ زدیم و به میان 
صخره هاى مرجانى فرار کردیم. 
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